
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

 
   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠٢٠ جولای ١٠
  

  !رسميت يافت" شورای نظار"و " جمعيت اسلامی"جدائی 
۶  

  
   : کابل- ١٣٩٩ سراطان ١٩ -  شنبهپنج

  :چه می تواند بکند و چه خواھد کرد" صلاح الدين ربانی" که ت نوشته می بينيممدر اين قس -۵

به ھمين اندازه پول، مکنت و جايدادی که از پدر برايش به ميراث مانده و آن قسمتی " صلاح الدين ربانی" ھرگاه -*

، قناعت  کمائی نمودهو وزارت خارجۀ دولت دست نشانده" شورای عالی صلح"ودش طی اين مدت از دو منبع پولساز خ

بکشد و راھی کار " اصطلاح"ضعيت کنونی را بھانه قرار داده، دست از به ز امکان و احتمال بعيد نيست که و ارزدو

  .کند" جانش را بچت"ديار غير گرديده به گفتۀ مردم ما، 

 و اما در صورتی که روی ھر انگيزه ای از جمله غارت بيشتر، تکيه زدن به کرسی ھای بلند تر، انجام وظايف -*

از باداران دور و نزديکش و در نھايت انتقام جوئی از خاينان به خودش، بخواھد در افغانستان مانده و باز ھم سپرده شده 

جمعيت را سروسامان دھد، اولتر از ھمه بايد شناختش را از روند تکامل احزاب و سازمانھا و استحالۀ آنھا از يک نھاد 

 و حل شده در سيستم دولتی ارتقاء  يک نھاد بروکراتيک، فاسدمبارزاتی با اھداف معين بعد از کسب قدرت سياسی به

  :وی ناگزير است اين را بداند. دھد

 که چه در داخل افغانستان و چه ھم در خارج از آن به قدرت رسيده اند، گواه ئیتجارب تاريخی تمام احزاب و سازمانھا

ن سرخ مبارزه و انقلاب در جريان بود، به محض است که احزاب و سازمانھا، حتا آنھائی که در رگ فرد فرد آنھا خو

رسيدن به قدرت و در رأس قدرت دولتی قرار گرفتن و يا ھم شريک قدرت دولتی شدن، مناسبات درون حزبی و 

ًاتوريتۀ برخاسته از آن يکشبه جايش را به سلسله مراتب اداری و بيروکراتيک چنان خالی می نمايد توگوئی اساسا چنان 

  . داشته استحزبی وجود ن

برای صحت اين گفتار به تاريخ حزب کمونيست بلشويک شوروی به حزب لنينی توجه نمائيد، به حزب کونيست چين به 

و در جريان جنگ آزاديبخش ضد جاپانی و انقلاب دموکراتيک نوين و بعد تر انقلاب " مائو"حزبی که زير نظر صدر 

 سياسی و تشکيلاتی پخته شده بود که کمتر کسی - ارزات ايدئولوژيکعظيم فرھنگی پرولتاريائی چنان در کورۀ داغ مب

، در ھر دو مورد فوق می بينيم که -از نمونه ھای کوچکتر می گذريم - مسيرش انحراف بورزد زااحتمال آن را می داد 

و ديگری بعد از مرگ " خروسچف"به وسيلۀ کودتاچيان جمع شده به دور دلقک سرمايه " ستالين"يکی بعد از مرگ 
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چگونه به آرمان گذشتگان شان خيانت "  تين سيائوپينگ-ھواکوفنگ"و از طريق کودتای درون حزبی " صدر مائو"

. ت نگرفتورزيدند و مقاومتی که می بايست از جانب حزب صورت می گرفت، در حدی که انتظار می رفت صور

  .دليل آن چيزی نبود به جز انحلال حزب در ساختار دولت و زايل شدن جوھر مبارزاتی حزب در جريان اين انحلال

به ھمين سان در داخل کشور به مناسبات باند ھای خلق و پرچم بعد از گماشته شدن آنھا در رأس قدرت نظر بيندازيد، 

به قتل رساند، حزبش خاموشی اختيار نمود و از جمع تمام را " ره کیت"، استادش "امين"خواھيد ديد که چگونه وقتی 

با وی ھمراھی نکردند به ھمين سان مناسبات آنھم به دستور شوروی حزب صرف چھارتن از مخالفان شخصی اش 

  .در نظر گرفته، سکوت توطئه گرانۀ جناح پرچم را مشاھده نمائيد" ببرک"را بعد از خلع يد " نجيب"و " ببرک"

 که احزاب و سازمانھا بعد از تصرف قدرت ا مورد مشابه به وضاحت نشان داده استاين موارد و ده ھا و صد ھ

سياسی و يا شرکت در قدرت، خيلی سريع به مثابۀ بخشی از دولت استحاله يافته، فراز و نشيب ھای بعد در درون آن 

جمعيت "شد باز ھم حيات خواسته با" صلاح الدين ربانی"ًتشکل کلا منوط به فرازونشيب ھای دولتی شده است ھرگاه 

معطوف " جمعيت اسلامی"ادامه يابد ناگزير است، توجه شخص خودش را به آن بخش از اعضاء و افراد " اسلامی

آسيب " جمعيت اسلامی"دارد که يا خود از قدرت و غنايم حاصله از آن دور مانده اند و يا ھم به وسيلۀ کسانی از درون 

جانب آنھا مورد اطمينان قرار خواھد گرفت، مسأله ايست که به عوامل متعددی وابسته می اين که چه اندازه از . ديده اند

  .باشد

ھم باشد، گذشته از اين که در ھم ريختن " شورای نظار"حتا اگر در سطح جدائی از " جمعيت اسلامی" تجزيۀ - ۶

ود پيروزی بزرگی برای جواسيس شکل جھادی ھا  را اعلام می دارد، در ذات خ" اسلام سياسی"آخرين سنگر متشکل 

در تحولات " جمعيت اسلامی"ًتکنوکرات به شمار رفته، يقينا تأثيرات جدائی، تجزيه، اضمحلال و سر انجام انحلال 

بعدی جامعۀ ما چه در صورتی که حاکميت به سمت جنگ با طالب حرکت نمايد و چه ھم در حالت ادامۀ بالماسکه ھای 

  .اميدواريم زمانی فرصت يابيم وبدانھا نيز بپردازيم. د گرديدسخت محسوس خواھانتخاباتی 

  !ليسم و ارتجاع، جزءلايتجزای مبارزه عليه دولت دست نشانده می باشدمبارزه عليه امپريا

  !سرکھا ما را می طلبد

  

  


